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  وضع طبيعي : الف

هابز در تحليلي روانشناسانه از انسان معتقد اسـت كـه حركتهـايي كوچـك درون انسـان      

وجود دارند كـه پـيش از حركتهـاي ارادي انسـان ماننـد سـخن گفـتن راه رفـتن و ديگـر          

كـت در درون بـدن   حركتهاي ارادي مشابه وجود دارند، اين مقـدمات محـدود و اوليـة حر   

آدمي، قبل از آنكه در عمل راه رفتن، سخن گفتن، زدن و ديگر اعمال مشهود آشكار شوند، 

اگر اين كوشش معطوف به چيزي است كه محـرك آن   1».شوند عموماً كوشش خوانده مي

شود و وقتي در جهت گريـز از چيـزي باشـد بيـزاري      باشد خواهش يا ميل خوانده مي مي

دهد كه عشق و نفرت ناشي از همـين ميلـي يـا بيـزاري مـي باشـد        رح ميهابز در ادامه ش

بـر  . بخشد همچنين اميد و بيم نيز اسامي ديگر مي باشد كه ميل و بيزاري به آنها معنا مي

اگر انسـان چيـزي   . كند اساس همين نظر، هابز خوب و بد را نيز بر مبناي ميلي تعريف مي

ن ميلي دارد و در صورتي كه آن را بـد نيامـد، بـه    داند به معني آنست كه به آ را خوب مي

توان  با اين وصف مي. اين معناست كه بدان ميلي زاده، يا به عبارت ديگر از آن بيزار است

گفت هابز مدعي است كه ارزشهايي مثل خـوب و بـد ذهنـي و نسـبي مـي باشـند و ديگـر        

. ن چيـز اسـت  دهـيم در ذات آ  توان گفت صـفت خـوبي كـه مـا بـه چيـزي نسـبت مـي         نمي

البتـه  ] و. [هاسـت  بنابراين، اختلاف نظر درباره ارزشها، همان اختلاف نظر درباره سـليقه «

توان انتظار داشت كه مردم درباره اينكه برخـي چيزهـا بـه نظرشـان خـوب و برخـي        مي

اين اختلاف تا حدي است كه چيزي كـه   2».چيزها بر آيد با هم اختلاف عقيده داشته باشند

  . رسد توسط ديگري به تعريف شود كاملاً خوب به نظر ميبراي فردي 
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هـابز در  . كنـد  بيان اين مقدمه به درك بهتر وضع طبيعي تبيين شده بوسيله هابز كمك مي

فصلي از لوياتان كه در باب وضع طبيعي آدميـان و سـعادت يـا تيـره روزي آنهـا در آن      

گويد آدميان بر حكم طبيعت  مي او. كند وضع نگاشته است بحث خود را با برابري آغاز مي

معناي گفته او اين نيست كه واقعـاً همـه بـه يـك     . در تواناييهاي بدل و ذهني با هم برابرند

خواهد بگويد روي هم رفته كاستيهاي  اندازه از نيروي بدني و ذهني برخوردارند، بلكه مي

واي جسـمي  كساني كه از نظر ق ـ. شود آدمي از يك وجه با ديگر خصوصياتش جبران مي

ترها فائق شوند و تجربه همه  توانند بر قوي تر هستند به كمك دسيسه و نيرنگ مي ضعيف

  . كند انديشي و تدبير كمك مي انسانها را در كارهايشان براي چاره

هاي انسـانها در نهايـت    اين برابري انسانها بخاطر وجود خصلتهاي خودخواهانه و انگيزه

از همـين برابـري آدميـان در    «: هابز معتقد اسـت . شود يبه وضعي غيرقابل تحمل منجر م

و بنـابراين اگـر   . شود توانايي، برابري در اميد و انتظار براي دستيابي به اهداف ناشي مي

مند شوند، دشمن يكـديگر   دو كس خواهان چيز واحدي باشند كه نتوانند هر دو از آن بهره

لاً صـيانت ذات و گـاه نيـز صـرفاً     كه اصـو (مي گردند و در راه دستيابي به هدف خويش 

   1.كوشند تا يكديگر را از ميان بردارند يا منقاد خويش سازند مي) كسب لذت است

ترين كاري كه هر كسي مي تواند بكند آنست كه براي گريز از ترس و  در اين وضع معقول

بر همـه  تامين امنيت خود از ديگران پيش بگيرد، يعني هر كس بايد از طريق زور يا تزوير 

بيابد، تا وقتي كه هيچ قدرتي بـراي بـه خـط    » تواند سلطه و سروري آدميان تا آنجا كه مي

از نظر هابز انسانها براي حفظ و حيات از خود مجـاز بـه   . انداختن او وجود نداشته باشد

زيرا همانگونه كه در گفته شرهابز يك اصل محوري در فلسـفه اخـلاق   . باشند اين كار مي

باشد توضـيح دهنـده رفتـار آدميـان در      مي» حق طبيعي«دهد و آن اصل كه  يخود ارائه م
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حق طبيعي انسان را به حفظ خود و پيروي از خواهشـهاي هـدايت   . باشد وضع طبيعي مي

  .كند مي

وقتي انسانها در پي صيانت از خويش و پيروي از اميال و خواهشهاي خـود هسـتند ايـن    

جامد، همچنين چون قدرتي در كار نيست كـه آنهـا را   ان امر به رقابت و ترس از ديگران مي

در حال ترس و احترام كامل  نيسـت بـه هـم نگـه دارد از مصـاحبت و معاشـرت بـا هـم         

آيـد كـه هـر كـس      اين شرايط به ادعاي هـابز بـه خـاطر ايـن پـيش مـي      . باشند ناراحت مي

نهـد و   د مـي خواهد دوستش براي او همان ارج و قدري را قائل شود كه خود او بر خو مي

  .آيد رنجد و در صدد انتقام بر مي شمرند مي اگر ببينيد او را خوار مي

ايـن  . هابز معتقدات كه سه علت اصلي در نهادان نها براي كشمكش و منازعه وجـود دارد 

رقابـت بـراي كسـب سـود بيشـتر      . باشـد  سه علت رقابت، ترس و طب عزت و افتخار مـي 

آيد و طلب افتخار موجـب تعـدي بـه ديگـران      د ميباشد، ترس براي كسب امنيت بوجو مي

گيرد كـه تـا زمـاني كـه مـا آدميـان بـدون قـدرتي          از اينجاست كه وي نتيجه مي. گردد مي

عمومي به سر برند كه همگان را در حال ترس نگه دارد، در وضعي قرار دادند كـه جنـگ   

   1.شود؛ و چنين جنگي جنگ همه بر ضد همه است خوانده مي

باشد بلكـه طـولي از زمـان اسـت كـه در آن       جنگ همان نبرد يا فعل جنگيدن نميالبته اين 

در ايـن وضـع   . رسـد  باشد و بوي جنگ به مشام مي اراده و ستيز كردن و نبرد نمايان مي

باشد و در اين  طبيعي جنگ هر فردي براي تامين امنيت متكي توانايي و دانايي خودش مي

در نتيجـه هـيچ   . كار نامعلوم اسـت  دارد زيرا ثمرهحالت جايي براي كار و كوشش وجود ن

گيرد و از همه بدتر زنـدگي آدمـي در انـزوا ، مسـكينانه،      گونه صنعت و دانشي شكل نمي

گيري هابز چنين نمايان است كـه دسـتيابي بـه     از نتيجه. باشد زشت، در فشار و كوتاه مي
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ي عمومي امكان پذير است، اما صلح و تمدن تنها از راه برپاداشتن جامعه و بنا نهادن قدرت

  . توان تا قبل از رسيدن به اين وضع انسانها را بخاطر اعمالشان سرزنش كرد نمي

و ] اميـال و [هـابز وضـع طبيعـي جنـگ را از پـژوهش در نهـاد آدمـي        «: گويد كاپلتون مي

اين استنتاج شـك آورد، همـين بـس     1كند، اگر كسي به اعتبار عيني انفعالهايش استنتاج مي

گذرد هر كس چون به سفر مي رود بـا   كه حتي در وضع يك جامعة سازمان يافته چه مي

اش را شبها به كلون مي بندد؛ اشياء گرانهايش را در جاي  خود سلاح بر مي دارد؛ در خانه

   2.انديشد نمايد كه او درباره همنوعانش چگونه مي گذرد و اين حال به روشني مي امن مي

هـا و ديگـر    خـواهش . ا بر خـاطر سرشـت و نهادشـان سـرزنش كـرد     ولي نبايد انسانها ر

هيجانات و اميال انسان به خود گناه نيستند، پس اعمالي كه از آن اميال و هيجانات ناشـي  

  . باشد اند گناه نمي شوند تا وقتي كه آدميان بر ضد آن قانوني وضع نكرده مي

د آنهـا را بشناسـند، و همچنـين تـا     توانن ـ اند آدميان نمي تا وقتي چنين قوانيني وضع نشده

وقتي آدميان در مورد شخصي كه بايد قانون وضع كند بـه توافـق نرسـيده باشـند، هـيچ      

   3.تواند قانوني نمي

دهد كه در نظريه هابز در وضع طبيعي هيچ گونـه مـلاك مشـخص و     اين عبارت نشان مي

ده شـوند بـه قـول خـود     معين و ثابتي وجود ندارد كه ارزشها و امور اخلاقي با آن سنجي

عـدالتي   مفهوم حق و ناحق و عدالت و بـي . تواند ناعادلانه باشد در اين هيچ چيز نمي«هابز 

وقتي قدرت عمومي در كار نباشد، قانوني هـم وجـود نـدارد و    . در آن وضع معنايي ندارد

گـري   در چنگ نيرومندي و خدعـه . وقتي قانوني وجود نداشته باشد عدالتي متصور نيست

عدالتي از زمرة قواي بدني يا فكري آدمي به شمار  فضيلت اسامي هستند و عدالت و بي دو
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بايست همچون حواس و اميال آدمي در هر انساني حتي اگر وي تنها  روند و گر نه مي نمي

صفات آدميان هستند كه ] عدالت و بي عدالتي. [ شد انسان روي زمين بوده باشد يافت مي

  1.ند، نه آدميان تنها و منزويكن در جامعه زندگي مي

تا اينجا نظرات هابز در باب وضع طبيعي آدميان و اينكه چگونه اين وضع بـه خشـونت و   

ايست اينك مطـرح مـي باشـد آنسـت كـه        انجامد، ميان شد، مسئله جنگ همه عليه همه مي

برخـي از منتفـذان   . اساساً آيا چنين وضعي هيچگاه به لحاظ تاريخي وجود داشـته اسـت  

اند كه وضع طبيعي جنگ و نتايج آن يعني ايجاد  هابز اين اشكال را به نظريه او وارد كرده

  . يك حكومت بر پايه قرارداد هيچ وقت بوقوع زير پيوسته است

دهد كه منظور او از اين وضعيت طبيعي جنگي آن نيست كه ايـن   هابز در لوياتان شرح مي

البته به زعـم وي ايـن حالـت در بسـياري     وضع به شكل عمومي واقعاً موجود بوده است 

با اين همه منظور وي از طرح اين . است  جاها از جمله در امريكا يك واقعيت تاريخي بوده

باشـد، بـه ايـن ترتيـب كـه در       وضعيت اشاره به اين موضوع به شكل وضعي سـلبي مـي  

انسانهاي اين نكته در مورد . نمايد صورت عدم وجود حكومت اين وضع اجتناب ناپذير مي

تواند معنا شود كه اگر اين گونـه اسـتنتاج بـر اسـاس اميـال و       متمدن نيز به اين شكل مي

حالات نفساني را دريابند كاري هايي در جهت حفظ مصلحت و منفعت خود انجام دهند كه 

  2.به چنين وضعي گرفتار نشوند

را واقعيـت فـرض    البتـه اگـر آن   -اند اين واقعيت كه مردم هيچ گاه در وضع طبيعي نبودن

تنها «تواند اعتبار اين عقيده هابز را كه زندگي بشر بدون وجود يك قدرت حاكم  نمي -كنيم

خواهد بود زايل كند، ولي اگر اين موضوع حقيقت داشته » ، مسكنت بار، دو منشاء و كوتاه
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باشد كه بشر در زماني در چنين وضعي بر سر برده است فقط مي تواند بـه عنـوان يـك    

ل اضافي، نظر هابز را بيشتر تأئيد كند، در حالي كه ، در واقع، در اين مورد به شـواهد  دلي

  1. »نيازي نيست] تاريخي[

جونز معتقد است در شيوه تفكر هابز در اين باره كه زندگي بدون وجـود حـاكمي مقتـدر،    

از آن زيرا همه شواهد حكايـت  . بار است بر هيچ گواه تاريخي احتياجي نيست تيره و نكتب

تر گردد تيـره روزي بيشـتري دچـار اتبـاع او      دارد كه هر چه در يك جامعه حاكم ضعيف

شود و هابز اين موضوع را اسـاس منطـق خـود قـرار داده و اسـتدلال نمـوده كـه در         مي

  2.بار خواهد بود اي نباشد، زندگي حقيقتاً مصيبت شرايطي كه هيچ قدرت حاكمه

ه ندارد  و انسانها باز هـم بـه حكـم طبـع خـود از آن      امالين زندگي نخست و دردآور ادام

شود زيرا تا بـه حـال فقـط بـه      توصيف انسان هابزي از اين پس كامل مي. آيند بيرون مي

خبرهاي عاطفي و اميال و مسائل مربوط به حقوق طبيعي آدميان پرداخته شد، اما انسـان  

انسـانها بوسـيله   . باشد مي در نظر هابز داراي وجه ديگري نيز مي باشد و آن عقل و خرد

  : گويد هابز مي. اين ابزار كه در نهاد آنها وجود دارد زندگي را براي خود آسانتر مي كنند

تـرس از مـرگ،   ] يكـي [حالات نفساني و اميالي كه آدميان را به صلح متمايل مي سـازند  «

كوشـش   اميد به اين است كه از طريـق كـار و  ] و سوم[طلب لوازم زندگي راحت ] ديگري[

كنـد كـه    و عقل اصولي مناسب بـراي صـلح پيشـنهاد مـي    . خود آن لوازم را بدست آورند

  3».آدميان مي توانند بر اساس آنها به توافق برسند

كه بنا بر تعريف هابز حكمي كلي است كـه بوسـيله عقـل    . اين اصول قوانين طبيعي هستند

سـت و يـا زنـدگي او را بـه     شود و انسان را از انجام كاري كه مخرب زندگي او كشف مي
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به عبارت ديگر انسانها تنها در پي كسب لـذت و خواهشـهاي   . دارد خطر مي اندازد باز مي

خود به صورت كور نيستند بلكه در نهاد آنها ميل به صيانت نفس بصورتي عقلاني وجود 

انت دارد و قوانيني كه هابز به عنوان قوانين طبيعي بيان مي كند شرايط و قواعد ايـن صـي  

قوانين طبيعي علاوه بر آنكه انسـانها را بـه سـوي تشـكيل     . نمايد نفس عقلاني را تبيين مي

كند شرايط تاسـيس جامعـه و حكـومتي اسـتوار را نيـز بـراي        دولت و حكومت هدايت مي

عبـارت  » قـوانين طبيعـي  «خلاصـه  «: هابز در عناصر قانون مي گويـد . كند ايشان معين مي

  1»اين كه داور خويش باشيماست از منع و نهي ما از 

گيري از اين قوانين از وضع طبيعي جنگ همه عليه همه بيـرون مـي    انسانها چگونه با بهره

ترين قانون طبيعت، در جستجوي صـلح بـودن و حفـظ     اولين و بنيادي: گويد هابز مي. آيند

جنگ  كند ادامه يافتن وضعيت چون مهمترين خطري كه جان انسانها را تهديد مي. آن است

با وجود آنكه هر كس تا آنجا كه براي دست يافتن به صـلح اميـدوار اسـت بايـد     . باشد مي

توانـد از همـه وسـايل و     براي آن بكوشد ولي وقتي نتواند به صلح دسـت يابـد آنگـاه مـي    

پس قانون اول طبيعي مشروط به جزء دومي است كه هنوز » امكانات براي جنگ بهره برد

اي آنرا نقض كنند و انسانها  كند زيرا ممكن است عده ان پذير  نميدستيابي به صلح را امك

  . هنوز داراي حقوقي مطلق هستند كه حاضر به چشم پوشي از آن نيستند

هـر كـس   «: گويد هابز از قانون اول طبيعت قانون ديگري را استنتاج مي كند، اين قانون مي

حراسـت از خويشـتن، حـق مطلـق     بايد به اندازه ديگران مايل باشد كه براي حفظ صلح و 

خود نسبت به همه چيز را وانهد و به همـان ميـزان از حـق برخـورداري از آزادي بـر اي      

   2.خود بر ضد ديگران خرسند باشد كه خود به ديگران بر ضد خويش روا مي دارد
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كند تا انسانها از وضع طبيعي بيرون آيند و اسـتقرار   اجراي قانون دوم شرايط را مهيا مي

عنصر اصلي اين عمل انعقاد يك قرار داد . شود معه مدني در اين شرايط امكان پذير ميجا

كننـد و حقـوق خـود را بـه قـدرت       باشد كه در آن افراد از حقوق خود چشم پوشي مي مي

  . حاكم واگذار مي كند

  قرارداد اجتماعي : ب

ايشـان در  . گيـرد   از سـوي انسـانها انجـام مـي      قرارداد اجتماعي در پي يك رفتار عاقلانه

يابند كـه بايـد بـه موجـب قـانون طبيعـي از حـق داوري         وضع طبيعي به كمك عقل در مي

خصوص خود درباره چيزهايي كه بـراي آنهـا خطرنـاك اسـت چشـم پوشـي كننـد و در        

  . پذيرند عوض داوري قدري عمومي را بر خود مي

آغاز مي شود كه اولاً به در بحث وضع طبيعي اشاره شد كه منازعه در اين حالت از آنجا 

خاطر اختلاف اميال و خواهشها انسانها با هم اختلاف پيدا مي كنند و ثانياً به دليل نبـودن  

مرجع واحدي بـراي تعيـين ارزشـها و داوري در خصـوص آنهـا، آدميـان بـا داوريهـاي         

ان يابند براي آنكه نظـر خودش ـ  انسانها در مي. متفاوتشان به حقوق ديگران تعدي مي كنند

  . با نظر ديگران هماهنگ شود بايد داوري مرجعي واحد را بپذيرند

هابز در دو اثر خود، لوياتان و عناصر قانون موضوع قرارداد و واگذاري حق را با بحـث  

او در عناصر قانون چشـم پوشـي از حـق طبيعـي بـه نفسـه را       . كند چشم پوشي آغاز مي

اينجا منظور او كل حق طبيعي به معنـايي  داند، در  زمينه پذيرش داوري قدرت  عمومي مي

كه ما بـاري دفـاع از خـود    » كل قدرتي«است كه در اين اثر تعريف شده، يعني حق كاربرد 

البته همانطور كه ريچارد تاك اشاره مي كند در عناصر قانون بيان مسئله به شكل . داريم

هابز در . آمده است  تري در لوياتان  باشد و اين بحث به شكل رضايت بخش گيج كننده مي

چشم پوشي آدمي از حق خود نسبت به هـر چيـزي بـه معنـي محـروم      «: گويد لوياتان مي
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ساختن خويش از آزادي و نيز منع ديگران از برخورداري ايشان از حق خـود نسـبت بـه    

   1.همان چيز است

مقـداري  گيري مي رسند كه بايـد   هابز در ادامه شرح مي دهد كه چرا انسانها به اين نتيجه

از حقوق خود را واگذار كنند و استدلال مي كند كه فرد در اين واگذاري زيـاني را متحمـل   

اين : هر گاه كه كسي حق خود را واگذار كند يا از آن چشم بپوشد«: گويد وي مي. شود نمي

ه دهد كه متقابلاً به او واگذار مي گردد؛ و يا انتظار دارد ك كار را با به ازاي حقي انجام مي

زيرا عمل او عملي ارادي است و غايت اعمال ارادي همه آدميـان  . نفع ديگري عايدش شود

و از همين گفته خود نتيجه مي گيرد كه حقوقي هست كـه   2»كسب نفعي بر خودشان است

آدميان نمي توانند آنها را واگذار كنند زيرا در صورت واگذاري آنها هيچ سودي به دسـت  

شوند، اين حقوق عبـارت از حـق مقاومـت در برابـر حملـه       مي آورند و دچار خسارت نمي

  . باشد ديگران براي كشتن و يا حق مقاومت در برابر كسب رساندن ديگران به فرد مي

گيـرد،   هابز معتقد است اگر واگذاري حق بصورت متقابل انجام گيرد يك قرارداد شكل مي

كنند كه حقوق خودشان را غير  مي گيرد كه با هم موافقت اين قرارداد بين افرادي شكل مي

بندنـد نـه بـا شـخص      در واقع افراد با خودشان قرارداد مي. از جان به ديگري واگذار كنند

كنند اگر بقيه به واگذاري حقوق خود متعهـد باشـند آنهـا     ثالثي و بصورت متقابل تعهد مي

  . نيز بر سر قرار خود هستند

ل نمود كه انسانها بـر اسـاس اصـل اول قـانون     هابز تا اين مرحله از تشكيل دولت استدلا

يعني چشم ( شود و اصل دوم كه از همان اصل نتيجه مي) يعني بدنبال صلح بودن(طبيعي 

، بوسيله يك قرارداد داوري و حكومت يـك قـدرت عمـومي را بـر     )پوشي از برخي حقوق
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هـابز در ادامـه    اما با اين قرارداد هنوز فرايند تشكيل  حكومت كامل نشـده . پذيرد خود مي

كند كه قرارداد بايد داراي ضمانت اجرا باشد و انسانها بايد با عمل به قـوانين   استدلال مي

  . طبيعي ديگر به تداوم صلح و آرامش كمك كنند

از همان قانون طبيعي كه به موجب آن آدميان بايد حقوقي را كه حفظشان مـانع برقـراري   

شود كه اين  قانون سومي استنتاج مي. اگذار كنندگردد به ديگري و صلح در بين ايشان مي

ها باطل و تنهـا   است كه آدميان بايد به عهده و پيمان خود وفا كنند؛ بدون اين قاعده پيمان

كلمات ميان تهي خواهند بود و حق همه آدميان نسبت به همه چيز همچنان برقرار خواهـد  

  1.خواهند بردماند و در نتيجه آدميان همچنان در وضع جنگي به سر 

كنــد، چــون انســانها  قــانون طبيعــي چهــارم قدرشناســي و سپاســگذاري را توصــيه مــي 

. كنند به اميد آنكه به خاطر رفتار مورد تحسين و ستايش قرار گيرند خيرخواهانه رفتار مي

ها در آن صـورت اقـدامي از    شود تا اين ميل از بين برود و انسان اما ناسپاسي موجب مي

ان يا اعتماد و يا تعاون و همكاري نخواهد كرد و با هم سازش نخواهند روي لطف و احس

  2.نمود و در نتيجه همچنان در وضع جنگ و ستيز باقي خواهند ماند

،  قوانين بعدي در ارتباط با رفتار اجتماعي، تمايـل بـه چشـم پوشـي از خطاهـا و بخشـش      

  . باشد جويي خودداري از نفرت و تحقير ديگران مي اجتناب از انتقام

بـوم معتقـد   . شمارد و شرح مـي دهـد   هابز در لوياتان مجموعاً نوزده قانون طبيعي را مي

از قانون نهم تا سيزدهم، يعني پنج قانون نمايانگر خصلت دمكراتيك تفكر هابز مي «: است

حقـي را بـراي ديگـران    «و » هر كس موظف است برابري طبيعي ديگران را بپـذيرد «.باشند

آنان كه قوانين را پاس مـي دارنـد فـروتن و    . خويشتن هم در نظر نگيرد قائل نيست براي
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انـد چـون هـابز     اينها اصول محوري نظام» اند خاضع و آنان كه نافرمانند مغرور و عاصي

ها تفرعن و فخر كاذب را علت بـزرگ كشـمكش در وضـعيت     در بررسي علت ها و معلول

  1.كند طبيعي قلمداد مي

گويد كه اين قوانين به صـلح بـه عنـوان     درباره قوانين طبيعي مي هابز در پايان بحث خود

كنند و ايـن قـوانين تنهـا در جامعـه مـدني       وسيله تداوم زندگي آدميان در اجتماع حكم مي

هميشـه وجـداناً   «وي در مورد الزام آور بودن آنها نيز معتقد اسـت كـه آنهـا    . معني دارند

   2.»كه امنيت موجود باشد الزام آورند اما عملاً وقتي الزام آورند

تـوانيم   اگر اين سخن را به معنايي اخلاقي بگيريم فقط مي«: گويد كاپلستون در اين باره مي

نتيجه بگيريم كه هابز ناگهان نظر گاهي بسـيار متفـاوت از نظـر گـاهي كـه تـاكنون ابـراز        

ملاحظـه   ليكن در واقع مقصود هابز بظاهر آن است كه عقـل بـا  . داشته اختيار كرده است

) يعني اگر بناسـت كـه عاقلانـه عمـل كنـد     (كند كه او بايد  آرزوي ايمني دو انسان، حكم مي

نـام  » قـانون «هابز مي گويد كه اين قوانين به ناروا . آرزو كند كه قوانين بايد رعايت شوند

ن زيرا آنها فقط نتايج يا قضايايي هستند در باره آنچه به بقا و دفاع از خودشـا «اند؛  گرفته

برد، در حالي كه قانون به وجه خاص عبارت اسـت از كـلام آن كـس كـه      راه مي) انسانها(

به صيانت نفس و دفاع » قضايا«عقل مراقب است كه رعايت . حقاً بر آنان فرمانروايي دارد

آنها به اين . بشر رهنمون شود؛ و بنابراين شرط عقل است كه بشر رعايتشان را آرزو كند

  3 .دارند» آور الزام«اين معني، خصلتي معني، و تنها به 
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  : معماي زنداني: ج

بسياري از مفسران امروزي آثار هابز بحث وي در بـاب وضـع طبعـي را بكمـك يكـي از      

بـر اسـاس ايـن تحليـل مشـكل و يـا       . انـد  هاي تحليل نموده مسائل معروف در نظريه بازي

ند چيزي است كـه بـه آن   مسئله اصلي كه مردم هابزي در وضع طبيعي با آن روبرو هست

  . گويند مي 1معماي زنداني

آيـا واقعـاً ممكـن    . دانـد  هابز وقوع درگيري و جنگ در وضع طبيعي را اجتناب ناپـذير مـي  

  نيست افراد، حتي آنگونه كه هابز آنها را وصف كرده به بيهودگي جنگ و مزيت صلح پـي 

د و بوسـيله نـوعي همكـاري    دهن ـ ببرند، يا اينكه با مذاكراتي كه بـين خودشـان انجـام مـي    

  . خشونت را پايان دهند و صلح برقرار كنند

اي در حالـت طبيعـي    براي آنكه ببينيم چرا هابز احراز دارد كـه چنـين متاركـه مخاصـمه    «

ممكن نيست  و چرا جنگ، هر قدر هم كه متاركه مخاصمه به نظر مطلـوب بيايـد، مقـدر و    

مردمان هابزي چنان است كـه حفـظ پيمـان     ناگزير است، بايد دريابيم چگونه روانشناسي

  2».براي حمله نكردن به ديگران در قرارداد ترك مخاصمه غيرعقلاني است

ديديم كه بر اساس استدلال هابز در وضع طبيعي هر فـرد عاقـل بـدنبال كسـب بيشـترين      

سازي نامحدود نفع ايجـاد   مشكلي كه در اين وضع براي بيشينه. باشد سود براي خود مي

در اين حالـت كـه چنـدين فـرد     . ود به واسطه اعمالي است كه وابستگي متقابل دارندش مي

زنند، حال و نتيجه انتخابهاي يك فرد تا حدودي به آنچـه   عامل و مختار دست به عمل مي

به اين ترتيب هر فرد مختار و معقـولي بايـد بـراي    . دهند بستگي دارد ساير افراد انجام مي

                                                      

١ - Prisoner’s dilemma كه به دو راهي زنداني و يا قياس دوحدين زندانيان نيز ترجمه شده و به  »ها نظريه بازي«، يكي از مسائل در
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و معقوليت ديگران را در  نظر داشته باشد و با اين فـرض دسـت   انتخابهاي خود ارزيابي 

  1.كوشند تا بيشترين نفع را نصيب خود كنند به انتخاب زند كه سايرين نيز مي

البته به طور كلي امكان ندارد كه همه افراد بهترين نتيجه ممكن را براي خود بدست آورند 

اگـه  . تفاوت توفيقات متفاوتي دارندو افراد  مختلف در بدست آوردن نفع در وضعيتهاي م

هر كسي اجازه دهد كه ديگران كاري را كه خوب مي دانند انجام دهند نتيجه و بازده براي 

توانـد وجـود    اما در هر حال يك نتيجه از بين همة نتـايج ممكـن مـي   . همه مهمترين نيست

. بر داشته باشـد  داشته باشد كه بيشترين نفع را به طور همزمان براي هر يك از افراد در

اين حالت كه بازده يا فرجام بهينه نام دارد حالتي است كه همه بطور يكسـان نفـع كسـب    

  . كنند

كنند و  در وضعيتهاي ديگر بجز وضعيت بازده بهينه برخي از افراد نفع بيشتري كسب مي

ر اين شوند پس بايد براي همه افراد مختار و معقول قرار گرفتنم د برخي ديگر ناكام تر مي

امـا رفتـار عاقلانـه بـر اسـاس كسـب بـدون محـدوديت         . و وضع بهترين كار ممكن باشد

ايـن وضـعيت را معمـاي    . كنـد  بيشترين نفع هيچگاه وضعيت بازده بهينه را ضـمانت نمـي  

زنداني نشان مي دهد كه چگونه رفتار عقلاني افراد عقلاني به وضعيت باز و بهينـه منجـر   

  . تضاد تبديل مي شودشده و بناگريز به كشمكش و 

ترين حالت اين مسئله آنست كه تصور كنيم دو تن به دليل ارتكـاب جرمـي دسـتگير     ساده

شوند و هر يك اطـلاع ندارنـد كـه ديگـري بـه       شوند و در جاهايي جداگانه نگهداري مي مي

در اين حالت اگر هيچ يك اعتراف نكنند در اين صورت . چيزي اعتراف كرده با نكرده است

شوند زيرا شواهد كافي در اختيار پليس وجود ندارد تـا آنهـا    دت كوتاهي محكوم ميهر م
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اما اگر يكي اعتراف كند و ديگري را مقصر بدانـد، اعتـراف كننـده آزاد    . را مقصر بشمارد

شود و اگر هر دو با هم اعتراف كنند هر  شود و ديگري به حبسي درازمدت محكوم مي مي

در ايـن وضـعيت   . شـوند  و به حبسي ميـان مـدت محكـوم مـي    دو با هم اعتراف كنند هر د

بهترين كار آنست كه هر دو مجرم به جرم اعتراف نكرده و آزاد شوند ايـن حالـت بـازده    

اما اين امكان كه ديگري اعتراف كند و آزاد شود و شخص به مدت زيـادي  . باشد بهينه مي

منافع و مصالح خود را  خواهد شود بهترين كار براي شخص كه مي محكوم شود باعث مي

  . به حداكثر برساند آن باشد كه بدون توجه عمل به ديگري عاقلانه اعتراف كند

همچنين وضعيت معماري زنداني را براي دو نفر كه در وضع طبيعي هابزي قرارداد ترك 

خواهند ببينند به نفعشان است كه قرارداد را حفظ كنند و يا نه بـه   مخاصمه بسته اند و مي

  . است زير تصوير نموده شكل

A   حمله بكند  A حمله نكند  

  4و1  2و2

  3و3  1و4

اعداد داخل ماتريس مربوط به ترجيحات هر يك از عاملان نسبت به حاصل كاري اسـت  «

به قرارداد پايبند بمانند : كه اگر هر يك از آنان يكي از دو عمل مشخص شده را انجام دهند

چهار نوع حاصـل عمـل هسـت، و    . ا به ديگري حمله كننداز حمله به ديگري سرباز زنند، ي

ترتيبـات  ). بـدترين حالـت   4بهتـرين حالـت اسـت؛     1(كنـد   اعداد مرتبة آنها را مشخص مي

كنـد و ترتيبـات    را اعداد سمت راست در هر خانة جـدول مشـخص مـي    Aرجحاني عامل 

  1»را اعداد سمت چپ در هر جدول Bحجاني عامل 
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B  حمله نكند  

B حمله كند 
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مشخص است هر عامل خواهد ديد كه نفع او در هر صـورت و بـا    همانگونه كه در نمودار

 Aحملـه نكنـد،    Bاگر . توجه به هر تصحيحي كه عامل ديگر بگيرد در آنست كه حمله كند

تواند حمله كند و بهترين وضعيت ممكن را بيابـد يـا حملـه نكنـد و بـه وضـعيت كمتـر         مي

  . حمله كند پس قاعدتاً نفع بيشتر در آن است كه. مطلوب دست يابد

تواند حمله نكنـد كـه بـدترين وضـع      مي Aتصميم بر حمله داشته باشد  Bدر صورتي كه 

پس . تواند حمل كند كه دست كم از وضعيت بدترين حالت بهتر است براي او است و يا مي

چـه   Bكنـد   اين بدان معناست كه فرقي نمـي «. در اين حال نيز براي او بهتر است حمله كند

بهتر است كه قرارداد را زير پا بگذارد و حملـه   Aباشد، به هر حال براي  تصميمي داشته

هر چند نتيجه حالت همكاري براي هر دوي آنهـا  ] معماي زنداني[ PDكند در يك وضعيت 

در جمع از همه بهتر است، اما از نظر فردي براي هر يك از آنها عقلاني تر آن است كه بـا  

  1.ديگري همكاري نكند

دهد و  قد است معماي زنداني بصورت مجرد تمامي نظريه هابز را پوشش نميهمچنين معت

هابز در لوياتان بياناكي داده كه استدلال معماي زندان نمي تواند گـزارش دقيـق از نحـوة    

پـس بـراي درك بهتـر گفتـه     . انديشيدن و تصميم گيري افراد در حالت طبيعي بدست دهد

اي از معماهـاي زنـدان در نظـر     ه افراد در سلسـله هابز بايد استدلال طوري انجام گردد ك

  . اين نوع استدلال معماي زنداني مكرر نام دارد. گرفته شوند

اول  PDاي از وضعيتهاي معماري زنداني وجود دارد همكاري در  در اين حالت كه سلسله

شـود كـه فـرد از     رساند بلكه موجـب مـي   علاوه بر آنكه مزاياي اين همكاري را به فرد مي

هاي مكرر وضعيت بهينـه   PDمند در وضعيت  هاي آتي نيز بهره PDمزاياي همكاري در 

اصلي،  PDزيرا با آنكه حاصل مطلوب در . يا مطلوب زماني است كه هر دو همكاري كنند

                                                      

  )٩٠همان، ص ( - ١
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آنست كه فرد از همكاري سرباز زند و در مقابل  طرف ديگر او همكاري كند، اما با توجـه  

داند كـه آن عامـل    هر عاملي مي«چون . ديگر مطلوب نيست هاي آينده اين وضعيت PDبه 

ديگر اگر او اكنون از همكاري سرباز زند در آينده هرگز تن به همكاري نخواهد داد، كه در 

  1»مند نخواهد شد ه هاي آتي از مزاياي همكاري بهر PDاين صورت او هرگز در 

وصيف نموده يعني انسانها را همچنين معتقد است كه هابز در لوياتان چنين وضعيتي را ت

دليل اين ادعا نيز گفته هابز است كـه  . دانسته هاي مكرر مي PDدر وضع طبيعي در حالت 

حفظ قرار دادها در حالت طبيعي ، تا زمان كه شخص بتواند خـاطر جمـع شـود كـه     : گفت

  . طرف مقابلش حاضر به حفظ عهد و پيمايش است، عقلاني است

توانـد   استدلال در وضعيت معماي زنـداني مكـرر در صـورت مـي    اما بايد توجه داشت كه 

همكاري را بدنبال داشته باشد كه شخص از همكاري طرف مقابـل اطمينـان كسـب كنـدو     

وقتي ضمانتي براي چنين كاري دو دست نباشـد تصـميم عقلانـي هنـوز آنسـت كـه فـرد        

  . همكاري نكند و از مزاياي آتي چشم پوشي كند

ي هابز ممكن است هنوز همان حالت جنگ باشد، حتي اگر اغلب افـراد  بنابراين، حالت طبع«

منفرد، البته تا زماني كه آنهـا ضـمانت    PDهاي مكرر باشند و نه در وضع  PDدر وضع 

و در واقـع گـرفتن   . معقولي براي اينكه طرفهايشان همكاري خواهنـد كـرد نداشـته باشـند    

هابز حالتي است كه در آن افراد از  حالت طبيعي. چنين ضمانتي كار بسيار دشواري است

اند، به نحوي كه هيچ اطلاع قابل اتكايي از اينكه آيا طرفهاي مقابلشـان در يـك    هم گسيخته

PD 2».قادر به تعقل درست هستند يا نه ندارند  
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تا زماني كه افراد به اين نتيجه نرسند كه طرف مقابل تعقـل صـحيح اسـت هـيچ ضـمانتي      

در وضع طبيعي هابز حتي اگر انسانها را در معماهاي . شود اد نميبراي ادامه همكاري ايج

مكرر در نظر داشته باشيم به دليل اينكه طرفهاي مقابل توانايي يافتن يك شـناخت عـام از   

آيد و به   فرايند يك همكاري عقلاني را ندارند عملاً رسيدن به همكاري غيرممكن به نظر مي

اند يكسان  كساني كه در معماي زنداني منفرد قرار گرفتهلحاظ ذهني رفتار ايشان با رفتار 

در اين حالت حتي اگـر اعمـالي همكارانـه بصـورت تجـويزي ماننـد آنچـه هـابز در         . است

ها را به  هاي گوناگون همكاري و پايبندي به پيمان كند، شيوه خود ارائه مي» قوانين طبيعي«

فرد انجامش عقلاني است كـه ديگـران   افراد نشان دهنده باز هم تنها در صورتي براي هر 

شـود كـه    و اين ضمانت اجرا تنها زماني ايجـاد مـي  . نيز حاضر به انجام و همكاري باشند

  . داوري كه قدرت حل و فصل منازعات را داشته باشد بر روند همكاري نظارت كند
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  عوامل پيدايش نظريه تصويري 

د، با امور و مسايل عادي و معمولي زيادي سـر و  ما در زندگي روزمرة خو

  كار داريم كه آنقدر برايمان ساده و پيش پا افتاده هستند كه به نـدرت پـيش  

زبان، يكي از ايـن مـوارد اسـت؛ در    . آيد دربارة آنها سئوالاتي را بپرسيم مي

كنيم و به كمك آن به توصيف جهان،  زندگي روزمرة خود از آن استفاده مي

ها و تصوراتي را كه  پردازيم و انديشه مور واقع و ارتباط با ديگران ميبيان ا

معمولاً وجود زبان و عملكرد آن بدون چون و . كنيم در ذهن داريم، بيان مي

آيد كه زبان براي يك  شود و به ندرت پيش مي چرا و بطور مسلم پذيرفته مي

گزارش از جهان اي باشد و به توانايي آن در توصيف و  انسان عادي مسأله

هر چند اموري چون زبان آنقدر واضح . و امر واقع و بيان انديشه بينديشيد

آيد كـه   مي  كند، اما گاه پيش و بديهي هستند كه كمتر كسي در آنها ترديد مي

مسايل ساده و واضح براي فلاسفه جز و مسايل بغرنج و پيچيدة فلسفي بـه  

اش  همـواره بـه دنبـال     كـري آيند و يك فيلسوف در طول حيات ف حساب مي

ويتگنشتاين از جمله اين فيلسوفان بـوده  . جوابي براي اين مسائل بوده است

چه «: اند، عبارتند از و مهمترين سئوالاتي كه ذهن او را به خود مشغول كرده

چه نسبتي ميان زبـان و انديشـه   «، »نسبتي ميان زبان و جهان برقرار است؟

توانـد از سـويي بيـانگر انديشـه باشـد و از       چگونه زبان مي» «برقرار است؟

ويتگنشتاين پاسخ ايـن سـئوالات   ... و » سوي ديگر بيانگر جهان يا امر واقع؟

ايـن حادثـة بسـيار    . اي بسـيار سـاده و معمـولي يافـت     را در جريان حادثـه 
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اي كه ويتگنشتاين را به تأمل در باب زبان رهنمون كـرد گـزارش يـك     ساده

از مـدلي كـه بـراي بازسـازي يـك حادثـه تصـادف        حادثة تصادف بـود، او  

الهام گرفته، در دادگاه براي بازسازي اين حادثه از مدلهاي . ساخته شده بود

  . بازي استفاده شده بود هاي اسباب ها و اتومبيل كوچك همچون عروسك

هـا،  معـرف و نماينـده اشـياء و افـراد       در اين عمل بازسازي، هر يك از مدل

هـاي مختلـف مرتـب كـرد تـا بـدين        توان آنها را به نحوه يواقعي بودند كه م

زمــاني كــه  . ترتيــب اشــكال مختلــف امكــان وقــوع تصــادف را نشــان دهنــد

كـه در يـك   ... ها، جـاده و موانـع و    ها و عروسك ويتگنشتاين به اين اتومبيل

نظام و ترتيب خاصي قرار گرفته بودند نگاه كرد، به اين نكته رسيد كـه هـر   

اي دربارة تصادف باشـد   تواند گزاره وة قرار گرفتن آن اشياء ميمدلي از نح

توانسـت گـزاره ديگـري     و نحوة ديگري از ترتيب آرايـش همـان اشـياء مـي    

لذا هـر يـك از آنهـا    . دربارة تصادف باشد و تغيير جديدي را به دنبال آورد

ه مدلي از واقعيت است، اما از ميان آنها، صرفاً آن مدلي درست خواهد بود ك

ها و اعيان واقعي مرتـب   مطابق با ابژه... ها و  ها و ماشين ها و عروسك شكل

از نظر ويتگنشتاين وضع حملات نيز به همين منوال است، يعني . شده باشند

آيد، به عبـارت ديگـر زمـاني كـه      اي، مدلي از واقعيت به حساب مي هر گزاره

واقعيـت نشـان داده   گـردد، در واقـع مـدلي از     اي ساخته و پرداخته مي جمله

اش در  گزاره الگويي از واقعيت اسـت، آنطـور كـه مـا بـه انديشـه      «شود؛  مي

نكتة مهم اين است كه بدانيم آيا ويتگنشتاين جملـه  )  01/4رساله(» آوريم مي
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دانسـته اسـت يـا معنـا و منظـور او از       را يك تصوير به معنـاي حقيقـي مـي   

مفسران معتقدنـد كـه   . ستتصوير بودن جمله معناي مجازي و غير حقيقي ا

مراد وي اين است كه جمله واقعاً يك تصوير است، نه آنكه از بعضي جهـات  

خواست از گفته او چنين مستناد شـود   او مي«. صرفاً شبيه يك تصوير باشد

اگـر چـه   ] البتـه ... [»كه زبان به معناي حقيقي داراي خاصيت تصويري است

يا عكس نيست ولي اگر بناست هاي زبان عادي شكلشان شبيه تصوير  جمله

اي از  اصولاً معنايي داشته باشد، بايـد قابـل تحليـل يـا تجزيـه بـه مجموعـه       

ها واقعاً از يك سلسله تصـويرها تشـكيل    هاي ابتدايي باشد كه آن جمله جمله

هــاي داراي همبســتگي مســتقيم يــا  اي از نــام شــوند، يعنــي از مجموعــه مــي

يم و ترتيب اسـامي در آنهـا مثـل آينـه     زن چيزهايي كه دربارة آنها حرف مي

ويتگنشتاين بر اين نظر بود كه اگـر شـما هـر    ... ترتيب اشياء را نشان بدهد 

توانيـد آن را بـه كلمـاتي     اظهاري را دربارة جهان به الفاظ تحليـل كنيـد، مـي   

شـوند و نسـبت متقـرر بـين الفـاظ در       برگردانيد كه نام چيزها محسوب مي

ت با نسبت متقرر بين چيزهـا در جهـان و بـه ايـن     جمله مطابقت خواهد داش

مـردان انديشـه، بـراين مگـي، ص     (» .تواند دنيا را تصوير كنـد  نحو جمله مي

159.(  

قبل از وارد شدن به بحث تفصيلي بهتر است ببينيم چه عـواملي باعـث شـد    

اي كـه در گذشـته در    اي را مطرح كند و نظرية قبلي ويتگنشتاين چنين نظريه

مطرح شده بود با چه مشكلاتي مواجه بوده و چه مسـايل فلسـفي   باب زبان 
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را ايجاد كرده كه ويتگنشتاين براي حل اين مشكلات و مسايل فلسفي نظرية 

اغلب مفسران مهمترين مشكل نظرية متداول قبلي . كند تصويري را مطرح مي

يـة  دانند، لذا بـراي فهـم بهتـر نظر    مي» هاي كاذب معنا و گزاره«او را، مسئله 

تصــويري بهتــر اســت بحــث كوتــاهي در ايــن بــاب داشــته باشــيم؛ يكــي از 

متداولترين نظريات زبان شناختي نظرية اگوستين است كه هـانس و يوهـان   

هاي فلسفي اين گونـه   هاي اولية پژوهش خلاصة آن را با توجه به بند 1گلوك

  :كند مطرح مي

  . دارد» معنايي«هر واژة خاصي ) 1

  . هايند هستند، يعني نمايانگر ابژه ها اسم همة واژه) 2

  . اي است كه آن واژه نمايانگر آن است معني يك واژه  ابره) 3

به واسطة تعريف ) مرجعشان(ها، و معناهايشان  اسم(ها  رابطه ميان واژه) 4

  . كند  ها ايجاد مي اي ذهني ميان واژه و ابژه گردد كه رابطه اي برقرار مي اشاره

توان نتيجه  گويد از اين مقدمات مي اند، او مي يي از اساميها جملات تركيب) 5

هـا   گرفت كه تنها عملكـرد زبـان و جمـلات، بازنمـايي واقعيـت اسـت و واژه      

اي دارند اين نظريه نقش برجسته و مهمي را از زمان افلاطون  عملكرد اشاره

كند، البتـه نظريـه افلاطـوني بـه ايـن نظريـه محـدود         در علم معاني بازي مي

هـايي   ها، اسامي خاصي هستند كـه معنـاي آنهـا ابـژه     گردد كه همة واژه مين

شود، به ايـن ترتيـب كـه در نظريـات      مادي هستند، بلكه شامل معاني نيز مي

                                                      

1- Hans Johann Glock 
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شـود كـه    ذهن باوارنه افلاطوني دربارة معنا، موجودات غير مادي فرض مي

ا متـداول  اين نظريه در تجربـه گرايـي بريتاني ـ  . كنند نقش معاني  را بازي مي

ها هستند، معني  ها به واسطة اينكه بيانگر و معرف ايده از نظر لاك واژه. بود

هيوم نيز نظريات فلسفي خود را بـر نظريـه اگوسـتين دربـارة زبـان      . دارند

مبتني كرده است زيرا از نظر او نيز تنها كلماتي معني دارند كه اعيان واقعي 

اي  ر نتـوان مـا بـازايي بـراي واژه    به عنوان ما بازاي آنهـا تلقـي گردنـد، اگ ـ   

مشاهده كرد، در آن صورت آن كلمه فاقد معنـي خواهـد بـود، از ايـن رو از     

از . كلماتي فاقـد معنـي هسـتند   ... و» خود«، »نفس«نظر هيوم كلماتي همچون 

نظر راسل، اگر چه  نظريـة اسـمي اگوسـتين بـا سـطح ظـاهر زبـان موافـق         

كاملاً تحليل شده با اين نظريه مطابقت باشد اما عناصر و اجزاي جملات  نمي

  . كند مي

Hans Johann Glock. A Wittgenstein Dictionary pp 41-43) (  متشكل نظريـة

توان بدين گونه مطرح كرد كه برحسـب   هاي كاذب را مي اسمي در باب جمله

كند، با معنـا اسـت و در    اين نظريه، يك گزاره تا آنجا كه به چيزي اشاره مي

كند، وجود داشته باشـد، گـزاره    ه آنچه اين گزاره بر آن دلالت ميصورتي ك

صادق خواهد بود، اما در غير اين صورت گزاره، كاذب خواهـد بـود، يعنـي    

  . هيچ مرجعي نخواهد داشت و لذا هيچ معنايي نيز نخواهد داشت

)James Bogen, Wittgenstein's phitosophy of lanaguage, pp 14-15 (

اذب چـون حــاوي خبــري هســتند كـه قابــل صــدق و كزبنــد،   هــاي كــ گـزاره 
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براي حـل ايـن مشـكل نظريـات مختلفـي      . معنا و مشتمل باشند توانند بي نمي

او موجـودات  . باشـد  مطرح شده است كه يكي از آنهـا، نظريـة ماينونـگ مـي    

. كند هاي كاذب بر آنها دلالت مي كند كه گزاره اي را فرض مي معقول يا ذهني

لااقل بـر يـك   » دايرة مربع وجود ندارد«هايي همچون  نگ گزارهاز نظر ماينو

دايـرة  «كند زيرا اگر مـا بگـوييم كـه عبـارت      وجود معقول يا ذهني دلالت مي

در آن صورت برحسب نظرية اسمي، گـزارة  . كند بر چيزي دلالت نمي» مربع

معنا خواهد بود اما از آنجايي كه حاوي خبري است و لذا قابل صدق  فوق بي

معنا باشد علاوه بر نظريه ماينونگ نظريات ديگـري بـراي    تواند بي ت نميسا

حل مشكل نظريه اسمي مطرح گرديد اما هيچ يك نتوانستند اين مشكل را حل 

هاي كاذب، بدين  راه حل نظريه تصويري براي حل مشكل معناي گزاره.  كنند

اسـاس ايـن    كه بر. كند هاي نظرية اسمي را رد مي قرار است كه يكي از اصل

شـود كـه بـه     همچون اسم گزاره همچون اسم مركبي تلقـي مـي    اصل گزاره

ويتگنشتاين اينگونه نيست كـه گـزاره يـك اسـم     از نظر . مسمايي دلالت دارد

مركب باشد، به طوري كه در صورت نبود مطابقي براي چنين اسم مركبـي،  

 Hans,Johann,Glock A Wittgestein. (معنـا اسـت   بايد گفت چنين اسـمي بـي  

Dictionary p 44 ( ي اسـم و  »معنـا «ويتگنشتاين براي اصطلاحات مختلفي كه

گويـد آنهـا    ها مي او در مورد نام. برد، مويد اين مطلب است گزاره به كار مي

معــادل مرجــع يــك نــام » Besetung«  دارنــد، اصــطلاح) Reference(مرجــع 

در حالي كه در بـاب  شود،  ترجمه مي» Meaning«باشد كه در انگليسي به  مي
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» Sense«بـرد كـه معـادل انگليسـي آن      را به كار مـي » Sinn«گزاره، اصطلاح 

دارنـد  ) Sinn(ها معني  توان گفت كه گزاره لذا با توجه به اين مطلب مي. است

نيست و با معنا بـودن يـا نبـودن    ) meaning(اما معناي آنها به معناي مرجع 

ويتگنشـتاين از اينكـه   منظـور  . ع نيستجمله مبتني بر داشتن يا نداشتن مرج

گزاره يك اسم مركب نيست، اين است كه معني آن نمي تواند چيزي متنـاظر  

در واقع مشكل نظريه اسمي اين است كه وجود معناي گزاره را . با آن باشد

به عنوان شرط صدق آن و عدم وجود آن را به عنوان شرط كذب آن قضيه 

ي برخلاف نظرية اسـمي، وجـود معنـاي يـك     اما نظريه تصوير. كند تلقي مي

فلسفه . (داند گزاره را شرط صدق آن و عدم وجود آن را شرط كذب آن نمي

از نظر ويتگنشتاين شرايط معنا داري متمايز از ) 25-27زبان، بوكن، صص 

گويد اولين كاري كه  به همين خاطر او مي. شرايط صدق و كذب قضيه است

نجام دهيم اين است كه ببينيم آيـا سـخن مـورد    ما نسبت به يك گزاره بايد ا

كند يا نه؟  نظر معنايي دارد يا نه؟ يعني آيا وضعيت امر ممكني را تصوير مي

داري آن بايد بپرسيم كه آيا صادق است يا كـاذب؟ ايـن    و پس از اثبات معنا

گردد كه بر طبـق آن   ها منتهي مي توصية او به تحليل سه وجهي ميان گزاره

هاي  يابد كه مطابق با يكي از ترتيب ها به نحوي ترتيب مي اي نام رهدر هر گزا

ممكن چيزها در جهان است حال اگر اين ترتيب بواقع در جهان فعليـت پيـدا   

اما اگر اين ترتيب فعليت نداشته باشد، گـزاره  . كند، گزاره صادق خواهد بود

وصـيف آن  ها به نحـوي باشـد كـه امكـان ت     اگر ترتيب نام. كاذب خواهد بود
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. معنا خواهـد بـود   ها بي اشياء در جهان به آن نحو وجود نداشته باشد گزاره

  ).161براين مگي، مردان انديشه، ص (

گويد، تئـوري تصـويري    جان پاسمور دربارة نقش مهم نظرية تصويري مي

هـاي   كنـد؛ يكـي در بـاب گـزاره     دو امكان مهم را براي ويتگنشتاين فراهم مي

بـه زعـم ويتگنشـتاين،    «: اب نسبت يك گزاره بـا جهـان  كاذب و ديگري در ب

مسئله به دست دادن تفسيري از گزاره اسـت كـه امكـان خواهـد داد اولاً در     

هاي صادق آزاد باشيم و ثانياً  هاي كاذب به همان اندازه گزاره ساختن گزاره

تشـبيه  . نكته اصل يـك گـزاره در نسـبت ارتبـاط آن بـا جهـان نهفتـه اسـت        

روشـن اسـت كـه بـا     . آيـد  ر دو جنبه راضي كننده به نظر مياز ه» تصوير«

توانيم تصوير نادرستي از آنچه واقعـاً اتفـاق افتـاده     هاي كوچك مي اتومبيل

هـاي   نشان دهيم و باز روشن است كـه نكتـه اصـلي بـه كـارگيري اتومبيـل      

جايان سمور، تشبيه نفس، . (كوچك در بيان كردن چيزي دربارة جهان است

  ).57-58صص 

بعد از مشخص شدن عوامل ارائه نظريه تصويري و امكانات مهمي كـه ايـن   

كند حال بهتر است روشن شود كـه چـه نكـات     نظريه براي فلسفه فراهم مي

تشابهي ميان جمله و تصوير وجود دارد كه ويتگنشـتاين بـا توجـه بـه ايـن      

  . كند نكات تشابه جمله را به مشابة يك تصوير تلقي مي
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  : ير و قضيهنكات تشابه تصو

يكي از مهمترين سئوالاتي كه ممكـن اسـت در ذهـن خواننـدگان آثـار اوليـه       

ويتگنشتاين بوجود آيد اين سئوال است كه ويتگنشتاين چه شباهتي را ميان 

قضيه و تصوير در نظر داشته است كه يك قضيه را به يك تصـوير تشـبيه   

نهفتـه اسـت كـه     كند؟ نكته اصلي تشبيه گذاره به تصوير در اين حقيقـت  مي

توانيم به معنـي   معناي يك قضيه چيزي خارج از خود آن نيست يعني ما نمي

يك قضيه به عنوان چيـزي خـارج از خـود آن اشـاره كنـيم درسـت عكـس        

وضعيت اسم كه معناي آن چيزي در خارج از آن است يعني مرجع و مدلول 

كيل يافتـه  توان گفت هر چند معني اسامي كـه قضـيه از آنهـا تش ـ    لذا مي. آن

امـا معنـي يـك قضـيه     . باشـند  است اشيايي هستند كه مدلول آن اساسي مي

معنـي يـك قضـيه در درون    . چيزي نيست كه قضيه مذكور بدان دلالت نمايد

هاوارد ماونس درآمدي بر رسـاله منطقـي ـ فلسـفي صـص      . (خود آن است

36-31.(  

دهد و نيازي  گويد قضيه معناي خود را نشان مي بدين جهت ويتگنشتاين مي 

دانـد مـدلول اجـزاء و عناصـر ايـن       نيست كه يك گزاره را براي كسي كه مي

ي نامبرده مبتني بر اين واقعيت اسـت كـه    نكته«گذاره چيست، توضيح دهيم 

» آنكه آن را به ما توضـيح داده باشـند   يابيم، بي ما معني گزاره نما را در مي

براي فهم بهتر ) 122/4رساله (» دهد گزاره معناي خود را مي«) 02/4رساله (

اي را  خواهد كه گـزاره  رساله، از ما مي 1431/4اين معنا، ويتگنشتاين در بند 
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تصور كنيم كه به جاي اينكه از علائم مكتوب تشـكيل شـده باشـد از اعيـان     

طبيعي همچون كتاب، غير و صندلي تأليف شـده باشـد ترتيـب فضـايي ايـن      

درست همانطور كه اگر كسـي  . ن خواهد داداعيان، معني گزاره را به ما نشا

براي دادن پيغامي به دوستش طبق قرار قبلي به جـاي نوشـتن يـاد داشـتي،     

اين نحوه آرايش كتابهـا  . هاي او را با طرحي خاص روي ميزش بچيند كتاب

از . دهند تشكيل نوعي گزاره خواهند داد و معناي آن را به مخاطب نشان مي

رساله نيز مؤيد اين مطلب اسـت كـه گـزاره     1432/3نظر هاوارد ماونس بند 

» aRb« به جاي اينكـه بگـوييم در نمـاد مركـب     «: دهد معني خود را نشان مي

رابطة خاصي » b«با » a«وقتي «است بايد بگوييم  bو  aبين  Rحاكي از رابطه 

، »aRb«به عنوان مثال به جاي نهاد مركب . »برقرار است  aRbدارد، آن وقت 

  . را در نظر بگيريد» تاب روي ميز استك«گزاره 

اگر در توضيح اين گزاره بگوئيم كه اين گزاره بيانگر ايـن مطلـب اسـت كـه     

كتاب رابطة خاصي با ميز دارد اين توضيح من چيزي را بـه گـزاره مـذكور    

محتوا اسـت بـه همـين      به عبارت ديگر اين توضيح، بي«. اضافه نخواهد كرد

حـرف مـن خـالي از     …قرير اين مطلب اسـت كـه   ت» aRb«ترتيب اگر بگوئيم 

درك كند آنچه را كه  bرا با نهاد  aمضمون است زيرا هر كس كه رابطه نهاد 

خواهد » aRb«كنم در دنباله بيانم تضيح دهم، به صرف شنيدن  من سعي مي

كتـاب  «هـا را در گـزاره    نيازي نيست براي كسي كه نحوة تأليف واژه. فهميد

او بـه  . كنـد، مضـمون آن گـزاره را توضـيح دهـيم      ميدرك » روي ميز است
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شـود بـه    ايـن مطلـب را متوجـه مـي    . »كتاب روي ميز اسـت «صرف شنيدن 

عبارت ديگر رابطه بين يك گزاره و معني آن يكي رابطه دروني اسـت معنـي   

شود و چيـزي   يك گزاره از نحوة تأليف نهادهاي فيزيكي، خودش معلوم مي

آن گزاره در عالم تجربي يـا نـوعي عـالم شـبه     نيست كه در خارج يا مافوق 

هاوارد مانيس (» .تجربي ـ قرار داشته باشد و با اين نحوة تأليف مطابقت كند

شباهت ديگر ميان قضيه و تصـوير ايـن   ) 38-39در آمدي بر رساله، صص 

تواند موضوعش را طوري نشان دهد كـه خصوصـياتي    است كه تصوير مي

هر چيز ممكن است اجزاء و عناصر . نها را نداردرا داشته باشد كه در واقع آ

اين تصوير چيزهايي باشد كه در واقـع وجـود دارنـد امـا تركيـب و نظـم و       

به عنـوان مثـال فـرض كنيـد كـه در      . آرايش آنها در واقع تحقق نيافته است

هر يك نماينده يكي از شـهرهاي موجـود    Kو  Q .Eنقشة يك منطقه حروف 

. هاي مختلفي بچينيم توانيم اين حروف را به ترتيب ميما . در اين منطقه باشد

حال اگر . به طوري كه ممكن است نظم و آرايش آنها با واقعيت منطبق نباشد

حروف مذكور به ترتيب ذيل قرار بگيرند تصويري صحيح از منطقـه مـورد   

  . نظر خواهند بود

  

)K(  

)Q(  

)E(  
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ادرسـتي از ايـن منطقـه    اما اگر به طور ديگري ترتيب يافتـه باشـند نقشـة ن    

هـا نظـم و    ها نيز به همين شكل هستند و هر يك از گزاره گزاره. خواهند بود

دهد كه حال ممكن اسـت نظـم و ترتيـب آن     ها را نشان مي ترتيب خاص ابژه

سـومين وجـه تشـابه ايـن اسـت كـه، مـا        . مطابق با واقع باشـد و يـا نباشـد   

دهد بـدون اينكـه ببينـيم،     مي توانيم بگوئيم كه يك تصوير چيزي را نشان مي

اند؛ يعني  آيا اين تصوير، تصويري صحيح است يا نه؟ قضا يا نيز همين گونه

كنـد قبـل از اينكـه     توانيم بگوئيم كه يك قضيه چه چيـزي را بيـان مـي    ما مي

  !بدانيم كه آيا آن صادق است يا كاذب

ئـم و  علاوه بر اين همانطور كه در تصاوير هندسـي همچـون نمودارهـا علا   

شـوند و   هاي فرا فكني تركيب مي نهادهاي مختلف بر طبق قراردادها و روش

هاي فرا فكني  به طوري كه جداي از قراردادها و روش. رسانند معنايي را مي

اند آنها معنا را طبق قراردادهاي زباني فرا  گونه چيزي نيستند، جملات نيز اين

هايي  از اين علائم به عنوان نامكنند و بر طبق اين قراردادها هر يك  فكني مي

شوند كه نمايـانگر اشـياء هسـتند  و تركيـب و آرايـش آنهـا        به كار برده مي

  . دهد هاي ممكن اشياء را نشان مي برطبق همين قراردادها تركيب

رونـد جـداي از    هر يك از علائم و نمادهايي كـه در يـك قضـيه بـه كـار مـي      

  . صرف نيستند هي فرافكني، چيزي جز صداها و علائم روش
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)James Bogen, Wittgenstein's phoiosply of language , pp 16,20,28,30 (  بـا

توجه به اين موارد و نكات تشابه ميان جمله و تصوير، ويتگنشـتاين نظريـه   

گويد جمله تصوير واقعيت است اما قبل  كند و مي تصويري خود را اعلام مي

هـا و   ير معمـولي همچـون نقاشـي   اين نظريه به خود در بـاب تصـاو   از طرح 

كنند  و خصوصيت تصويري بودن آنها را اعلام مي: گويد نمودارها سخن مي

علت اينكه ويتگنشتاين بحث خود را در اين زمينه از تصاوير معمـولي آغـاز   

به اين خاطر است كه تصاوير معمولي تئوري تصويري را براي فهم . كند مي

او پـس از  مطـرح كـردن نظريـة     . زدسـا  و شعور مسـتقيماً قابـل قبـول مـي    

. دهـد  هـا تعمـيم مـي    تصويري در باب اين تصاوير، آن را مستقيماً به گـزاره 

كند كه او مفهوم تصوير را از دو چيز، الهام  خود ويتگنشتاين نيز اعتراف مي

اصـولاً  . گرفته است، يكي تصوير نقاشي شده و ديگري مدل يك رياضـيدان 

وير چيزي ديگري باشد شرايطي لازم است كـه  براي اينكه چيزي بتواند تص

توان چيـزي را تصـويري از يـك     برآورده شود هر چيز در برخي موارد مي

توانـد   مشخص خاص با يك شيء تلقي كنيم، به عنوان مثال، يـك نقـاش مـي   

تصويري از خواهر دو قلوي او . ، كشيده استAتصويري را كه از دختري، 

)B (تصوير«كه به آن تصوير، عنوان  بداند صرفاً بدين طريق استB «  بدهـد

آن نقاشــي را » تصـوير يــك دختـر روسـتايي   «توانـد بــا دادن عنـوان    و مـي 

هـاي روزمـره دانسـت امـا بـا ايـن حـال در ايـن زمينـه           تصويري از صحنه
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تـوان آن نقاشـي را تصـوير هـر چيـزي       هايي وجود دارد كه نمـي  محدوديت

است و هم از طـرف آنچـه كـه    ها هم از طرف تصوير  دانست اين محدوديت

يـك وضـعيت امـر مركـب     » B«مثلاً فرض كنيد كـه  . قرار است تصوير شود

اي  هـا و يـا صـحنه    است مثلاً صحنة يك جنگ مركب از سـربازان و اسـلحه  

مركب از اشياء مختلف و يا چهره يك شخص با يك ؟؟؟ خصوصيات باشـد  

 Aاه شد باشـد  يك بوم نقاشي است كه يكپارچه سي Aو همچنين فرض كنيد 

را  Bهـاي   تواند باريكي چشم نمي Aباشد زيرا مثلاً  Bتواند تصويري از  نمي

فاقد تركيـب و پيچيـدگيهاي كـافي اسـت و از      Aنشان دهد، به عبارت ديگر، 

ــي  ــكيل نم ــايز تش ــزاء متم ــان دادن    اج ــراي نش ــا را ب ــوان آنه ــه بت ــود ك ش

باشد  Bيري از تصو Aبراي آنكه . به كار برد Bخصوصيات متمايز صورت 

را  Bهـاي ـ كـافي     بايد همان تركيـب و پيچيـدگي   Aشرايطي لازم است اولاً، 

جيمز بوگن ايـن شـرط را   . يك وضعيت امر مركب است Bداشته باشد زيرا 

بر اساس آن همان كثـرت و تعـدد عناصـري كـه در     . داند مي» شرط كثرت«

ثانياً عناصر . دوضعيت امر وجود دارد بايد در تصوير نيز وجود داشته باش

دهند بايد نماينده و يا نشـان دهنـدة عناصـر و     را تشكيل مي Aو اجزائي كه 

بـه عنـوان مثـال تصـوير چهـرة      . دهنـد  را تشـكيل مـي   Bاجزائي باشند كـه  

باشـد،   …ويتگنشتاين بايد مركب از تصوير يك نوع بيني ـ چشم ـ دهـان و    

ختهاست، تصوير چهرة ها و در توانيم تصويري را كه مركب ازصخره ما نمي
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ويتگنشتاين بدانيم، ثالثاً، علاوه بر اين كه هـر يـك از عناصـر و اجـزاء يـك      

شود باشـند،   تصوير بايد نشان دهندة عناصر و اجزاء چيزي كه تصوير مي

همچنين بايد ترتيب و آرايش يا روابط ممكن ميان عناصر تصـوير نمايـانگر   

در باب قضا . شود باشد مي ترتيب و روابط ممكن عناصر چيزي كه تصوير

اي بتوانـد تصـويري    يا نيز وضعيت بدين گونه است به منظور اينكـه قضـيه  

هاي متشكلي اين قضيه، حتي اگـر   اولاً نام: حكايتگر از واقعيت به حساب آيد

هايي مرتبط باشد كـه آن اجـزاء و عناصـر     اي كاذب باشد، بايد با ابژه قضيه

در يك گزاره بايد دقيقاً . يان آنها برقرار باشداند و تناظر يك به يك م واقعيت

همان تعداد اجزاء متمايز وجود داشته باشند كه در وضعيتي كـه آن گـزاره   

  . بازهي نمايد وجود دارند

هاي بنيادين بايد مطابقت داشـته باشـد    ها در گزاره ثانياً تركيب و آرايش نام

  . هاي واقعيت هاي ممكن ابژه با تركيب

James Bogen, Wittgenstean’s philosophy of Language , pp 34-35) ( پيرس

گويـد از نظـر    كنـد او پـس از اينكـه مـي     انتقاداتي را بر شـرط اول وارد مـي  

اي بتواند تصـويرگر واقعيـت باشـد بايـد ميـان آنهـا        ويتگنشتاين براي جمله

وحدتي از حيث تعداد و كثرت عناصـر برقـرار باشـد كـه بـه يـك ترتيـب و        

توان  كند كه چگونه مي اند، اين سئوال را مطرح مي يكساني قرار گرفته آرايش

هـايي بنيـادين    هـايي كـه گـزاره    آيا ابـژه . عناصر اين دو ساختار را برشمرد
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مركب از آنهايند، صرفاً شامل اسامي افراد خاص هستند يا اينكـه روابـط و   

هاي بنيـادين   رهها و جزو عناصر گزا ها و كيفيات را نيز بايد جزء ابژه نسبت

باشد در واقع تمام  سخنان ويتگنشتاين در اين زمينه بسيار مبهم مي. دانست

ها هر  تعداد اين ابژه: گويد اين است كه آنچه كه ويتگنشتاين به طور صرع مي

ها در جمله مطـابق و متنـاظر بـا آن     چقدر كه باشد بايد تعداد يكساني از نام

عيت موضوع رساله در مقابل دو مسأله در واقع عدم قط. وجود داشته باشد

چـه تعـداد عناصـر     -2. وجـود دارد  aRbچه تعداد ابـژه در فاكـت    -1. است

اصل شمردن عناصر دو جزء مباحـث  . گزاره مطابق با اين فاكت وجود دارد

هاي مختلفي  ويتگنشتاين به سئوال اول در دوره اول پاسخجدول آميز است 

ــي ــون او  را م ــي از مت ــد، در برخ ــات و    ده ــاص، كيفي ــراد خ ــر اف ــلاوه ب ع

  .داند خصوصيات، روابط و نسب را هم ابژه مي

هـا و   روابط، نسـبت «:كند كه  اعلام مي 1915ژوئن  16هاي  مثلاً در يادداشت

ـ   …«: گويـد  رساله مي 123/4و يا در بند » هم ابژه هستند …خصوصيات و

» روابـط «و » خصوصـيت «جوابگـوي كـاربرد نوسـان ـ دار كلمـات      » ابـژه «

از نظر پيرس هر چند كه ايـن قطعـات  بـه عنـوان دلايلـي بـراي ايـن        » .است

شـوند   ها نيز مي ها شاملي خصوصيات، كيفيات و نسبت حقيقت است كه ابژه

اما معتقد است كه دو قطعة ديگـر وجـود دارد كـه اغلـب در دفـاع از نظريـه       

. ني ندارنـد شود و دلايل فوق در برابـر آنهـا ارزش چنـدا    مخالف آن ذكر مي
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مكـان،  «: گويد ويتگنشتاين ميرساله است كه در آن  0251/2يكي از آنها بند 

 1432/3و ديگـري بنـد   » .هاينـد  هاي ابژه صورت) رنگين بودن(زمان و رنگ 

در  aگوياي اين باشد كه » aRb«چنين نيست كه علامت مختلف «: رساله است

ي معيني با  در رابطه aت كه گوياي اين اس aRbبلكه . قرار دارد bبا  Rرابطه 

b هيچ يـك از ايـن دو مـتن قـاطع و     : گويد اما پيرس در ادامه مي» .قرار دارد

توان به طور قاطع مثلاً قطعة اول را بـراي دفـاع از آن    بنيادين نيستند و نمي

شود كه مكان معين و زمـان و   زيرا در اين قطعه گفته نمي. نظريه به كاربرد

و » در مكـاني بـودن  » «رنگـين بـودن  «هايند بلكه  بژههاي ا رنگ معين صورت

از نظر او هر چنـد يـافتن پاسـخي    . هايند  هاي ابژه صورت» در زماني بودن«

دقيق در رساله براي اين سئوال كه ويتگنشتاين چگونه عناصر دو فاكـت را  

شمرد كاري سخت و دشوار است، اما علاوه بر آثار مقدماتي رسـاله   بر مي

ظهار نظرهاي بعدي وي در باب رساله مداركي را يافت كـه دال  توان در ا مي

اند كه ويتگنشتاين حداقل امكان تلقي روابط و خصوصيات بـه   بر اين حقيقت

توان پاسخ او بـه درخواسـت    به عنوان مثال مي. داند عنوان ابژه را جايز مي

. كردمبني بر ارائه توضيح دربارة چهار گزاره اوليه رساله را مطرح  1لي دي

يك فاكت اتمي تركيبي از «رساله ـ  01/2ويتگنشتاين در آنجا در توضيح بند 

هـا در اينجـا بـراي چيزهـايي      ابژه: گويد است ـ مي  ) ها چيزها ها دهستي ابژه

                                                      

1- D. Lee 
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هـا،   ابـژه .  رود بـه كـار مـي    …همچون يك رنگ، يك نقطـه در ميـدان ديـد و   

چيز نيسـتند كـه    گردد، در يك قضيه دو ها مي همچنين شامل روابط و نسبت

رابطـه يـا   «و ) Thing(» ؟؟؟«گردند  اي به يكديگير مرتبط مي به واسطة رابطه

كنـيم كـه    ـ لـذا ملاحظـه مـي      …انـد  در يك سطح مساوي) Retafion(» نسبت

موضع قاطعي ندارد اما جالب توجه » ابژه ـ نام«ويتگنشتاين نسبت به مسأله 

اي قـاطع و   نظريه» ها ها ـ نام  ژهاب«است كه چرا ويتگنشتاين نسبت به مسئله 

يكـي از  » هـاي بسـيط   ابـژه «بنيادين ارائه كرده اسـت، در حـالي كـه نظريـه     

مهمترين اصول هستي شناسه فلسفه ويتگنشتاين است كه هيچ يك از اصول 

هستي شناسانة ديگر به اندازة آن براي نظرية تصـويري مهـم نيسـت زيـرا     

هـايي بنيـادين كـه مركـب از      رهها در گـزا  خصوصيت تصويري بودن گزاره

انـد واضـح و    هـاي واقعيـت مـرتبط    ها بـا ابـژه   هاست و هر يك از اين نام نام

طرفـي ويتگنشـتاين را امـري عمـدي و      آشكار است پيرس ايـن ابهـام و بـي   

دانسـت كـه جايگـاهي معـين و      دانند زيرا ويتگنشـتاين لازم نمـي   آگاهانه مي

چـرا او بايـد   . اش بدهد در نظريهاي  خاص به اين موضوعات فرعي و حاشيه

اش را به واسـطه ارائـه غيـر ضـروري مطـالبي در مـورد        نكتة اصلي نظريه

اي بـه خطـر بينـدازد، در واقـع كليـد اصـلي تئـوري         چيزي فرعي و حاشـيه 

  . تصويري در خصوصيات صورت قرار دارد

)Dauid Pears, False prison, pp 136-139(  
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  »ها و جملات ي واژهمعن«رد نظريه رساله در باب  

ويتگنشتاين مهمترين انتقادات خود را بر عليه نظريـه رسـاله در بـاب معنـي     

كند  اي كه نمايانگر آن است به واسطه انتقاداتي مطرح مي واژه به عنوان ابژه

اي متوجـه   قائلين بـه چنـين نظريـه   . كه بر نظر به آگوستين وارد كرده است

هـايي چـون    ي اول به نـام  ند آنها در درجهستو ها نمي تفاوت ميان انواع واژه

ها را به امان خـدا رهـا    ي انواع واژه انديشند و بقيه مي …و » صندلي» «ميز«

هـا اسـم نيسـتند و     از آنجـايي كـه همـه واژه   ) 1هـا ـ بنـد     پـژوهش (كننـد   مي

» ايـن «اي  ماننـد واژه (توان در خارج چيزي به عنوان مسمي آنهـا يافـت    نمي

هـا صـدق    لذا اين نظريه در مـورد همـة واژه  )  …و » پنج«، »نه» «دريا» «آن«

اما نكته جالب و حائز اهميت اين است كه به نظر ويتگنشتاين چنـين  . كند نمي

اشـتباه نظريـه در   . كند ها نيز به خوبي عمل نمي اي حتي در مورد اسم نظريه

ام را دارد و معناي يك ن ـ» معنا«اينجا است كه كاربردي غير قانوني از واژه 

با صاحب آن نام قاطي كرده است بر اساس همين اشتباه اگر مرجع يك نام 

باشـد   اي كـه ايـن نـام را دارا مـي     از بين برود جملـه » ذوالفقار«خاص مانند 

  ).39بند  –ها  پژوهش. (معنا خواهد شد بي

كند از نظر او اگر مـا معنـاي    پاركينسون سه نقد مهم را بر اين ايده وارد مي

هايي كه به مرجـع   را مدلول و مسمي آنها بدانيم در آن صورت واژه ها واژه

كنند بايد معني واحدي داشته با مسـتند حـال آنكـه چنـين      واحدي اشاره مي



  ٣٩

» سـتاره صـبح  «توان سخن فرگه را ذكر كرد واژه   به عنوان مثال مي. نيست

اژة كنند اما اين بدان معني نيست كـه دو و  هر دو بر سياره ونوس دلالت مي

هـا وجـود    مذكور معناي واحدي داشته باشند علاوه بـر ايـن برخـي از واژه   

دارند كه معني واحدي دارند اما مدلول و مراجع مختلفـي دارنـد ماننـد واژة    

معنـي  » مـن «اگر بگوئيم نظريه اسمي درست است در آنصورت واژة . »من«

 همچنين برحسب نظريه اسـمي، در صـورتي كـه بـه    . واحدي نخواهد داشت

» معبد يارتنون«از بين برود در آن صورت واژة   1عنوان مثال معبد يارتنون

معنا خواهد شد اما اين در حالي است كه ايـن واژه   به علت نداشتن مرجع بي

  . رفتن معبد همچنين با معنا خواهد بود  با وجود از بين

)Parkinson, in Theroy of Meaning, pp 2-12(  

ريه اسـمي، آنچـه كـه ايـن نظريـه بـه عنـوان عمـل         ويتگنشتاين علاوه بر نظ

طبـق  . دهـد  كنند را مورد نقد قرار مي ها تلقي مي بنيادين يادگري معناي واژه

اي است كـه در آن   ها تعريف اشاره اين نظريه عمل بنيادين ارائه معناي واژه

از نظر ويتگنشتاين گفتن . گردد اي مستقيم ميان معنا و واژه برقرار مي رابطه

پـذير   هاي آن، عملاً امكـان  ناي يك واژه از طريق اشاره به يكي از مصداقمع

ها نام نيستند و قابل اشـاره و نمـايش نيسـتند و     ي واژه چرا كه همه«نيست 

پـذير    كارهايي مثل اشاره به شكل و رنگ و غيره، عملاً به اين مفهـوم امكـان  

                                                      

1- Parthenon 
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هـا همچـون نـام     دهـد كـه بـا همـة واژه     نيستند و فقط زبان ما را فريـب مـي  

  ).55بزومستها ـ باروفي ص (» برخورد كنيم

دانـد حـال    به عنوان مثال شخصي را فرض كنيد كه چيزي دربارة زبان نمي

هـاي همچـون    خواهيم زبانمان را به او يا دهيم معمولاً بـراي تعلـيم واژه   مي

كنيم به اين ترتيب كه اين واژه را به  اي استفاده مي از آموزش اشاره» سنگ«

حال اگر بخـواهيم  . كنيم آوريم و سپس به يك تخته سنگ اشاره مي زبان مي

را به اين شخص يـاد دهـيم، اگـر مجـدداً از     » اين«يا » آنجا«هاي  معناي واژه

اي استفاده كنيم در آن صورت تشخيص اينكـه آيـا خـود     همان روش اشاره

ن اشـاره  دهـيم نـه نـام چيـزي كـه بـه آ       را ياد مـي » آنجا«يا » اين«هاي  واژه

  ) Routledge, Encyclopeadia. P765. (شود سخت خواهد بود مي

هايي كه نام  اي در مورد واژه اما نه تنها توضيح معنا از طريق تعريف اشاره

هاي خاص نيز وضـع بـدين قـرار     نيستند امكان پذير نيست بلكه در باب نام

هـاي آي   هويتگنشـتاين در كتابچ ـ . زيرا امكان سوء تعبيـر وجـود دارد  . است

گويد در صورتي كـه بـراي آمـوزش ايـن      زند و مي را مثال مي» Toue«واژه 

است جنبش چنـين توضـيحي    Toueواژه به مدادي اشاره كنيم و بگوئيم اين 

ايـن واژه ممكـن اسـت بـه     . هاي مختلفي تفسير خواهـد شـد   احتمالاً به روش

تفسـير  » يـك «و حتـي بـه عنـوان     » سختي» «جيوب» «كردي» «مداد«معناي 

  . شود



  ٤١

)The blue and Brown Book.p 2(  

اي را بـه خـوبي    در حقيقت از نظر ويتگنشتاين براي اينكه بتوان معناي واژه

به شخصي فهماند صرفاً كافي نيست كه آن مشخص را در حـين تكـرار آن   

بـه منظـور سـودمند بـودن تعريـف      . واژه با مرجـع فرضـي رو در سـازيم   

اي بـه او آمـوزش داده    بل بداند كه چه نـوع واژه اي آموزنده بايد از ق اشاره

به عبـارت  ) …به عنوان مثال آيا يك عدد است با يك شكل، رنگ و (شود  مي

در زبـان    اي كـه واژه  ديگر بايد چيزهايي را در باب زبان بداند و نقـش كلـي  

  . كند برايش روشن باشد بازي مي

نـوان انتقـاداتي فـرض    اكثر مفسران اين انتقاداتي را كه مطـرح گرديـد بـه ع   

 -» معني يك واژه، ابژه است«كنند كه ويتگنشتاين بر عليه نظريه رساله ـ   مي

گويــد معنــا يــك واژه نــه يــك فرآينــد  كنــد و در عــوض آن مــي مطــرح مــي

بلكه معناي واژه مبتني بر كـاربرد  .  روانشناختي است و نه يك شيء خاص

ه عنوان وجه مميـزه دو دوره  توان ب و به نظر آنها اين مطلب را مي. آن است

فعاليت فلسفي ويتگنشتاين دانسـت امـا از نظرهـا وارد مـاونس ايـن نظريـه       

هـاي رسـاله را مطـرح     درست نيست او براي تأييد سخن خود بخشي از بند

رسـاله، بنـد   (» معنـي اسـت   اي كاربرد نداشـته باشـد، بـي    اگر نشانه«: كند مي

كند، مگر اينكه با كاربرد  معين نمياي را  يك نشانه هيچ شكل منطقي«) 328/3

يـك نشـانه هـيچ    «) 328/3رسـاله ـ بنـد    (» .نحوي ـ منطقي خود لحاظ ستود 
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كند، مگر اينكه با كاربرد نحـوي ـ منطقـي خـود      اي را معين نمي شكل منطقي

تـوان گفـت    ها مي از نظر او با توجه به اين بند) 327/3رساله (» .لحاظ ستود

هـاوارد  . (كاربد نشـانه و اسـم توجـه داشـته اسـت     كه ويتگنشتاين به نحوة 

توان دو اصطلاح  در رساله مي). 44-45صص . ماونس ـ درآمدي بر رساله  

، »نفـس واژه در زبـان  «و » كاربرد«كليدي نظريه كاربردي را، يعني اصطلاح 

يابد بكـاربران علائـم    علائم بيان نمي) خود(در آنچه كه در «: را ملاحظه كرد

گذارند، كاربردشان آن را  آنچه را كه علائم ناگفته مي. سازد ميآن را نمايان 

گويـد اغتشـاش    علاوه بر اين ويتگنشتاين مـي ) 262/3رساله(» .دارد بيان مي

هاي متفـاوتي دارنـد    شود كه نقش فلسفي به واسطه علائم مشابهي ايجاد مي

  . ها توجه كرد براي اجتناب از اين اغتشاشات بايد نه نقش واژه

)The Grammar ot Justitication, p 5 2(  

انز اوليه او «گويد اگر چه  گلوك در پاسخ به اين اعتراض هاوارد ماونس مي

از قبل به كاربرد نمادها اهميت داده بود با اين حال براي رساله كاربرد يـك  

سـازد كـه بـه واسـطه      نماد صرفاً امكانـات تركيبـي آن نمـاد را آشـكار مـي     

اي كـه آن نمـاد معـرف آن اسـت تعيـين       تركيبـي ابـژه  احتمالات و امكانـات  

كننـد، امـا    هاي را تصوير مي هاي به ابژه كنيم به نام ما مشخص مي. شود مي

بايسـت ذات ايـن    زماني كه ما چنـين كـاري را انجـام دادم كـاربرد امـا مـي      

  ».دار منعكس سازد  ها را آئينه مرجع



  ٤٣

)A Wittgenstein Dictionary p 377(  

ها، نظريـه تصـويري در بـاب     رد نظريه رساله درباب معناي واژهعلاوه بر  

گيـرد مهمتـرين انتقـادات مربوطـه متوجـه       جملات نيز مورد انتقاد قرار مـي 

نگرش جوهر گرايانه ويتگنشـتاين در ارائـه نظريـه تصـويري اسـت كـه بـر        

اســاس آن نگــرش، ماهيــت يــا ذات زبــان و گزارهــا بــه عنــوان تصــويرگر  

گـردد از نظـر ويتگنشـتاين چنـين نگـرش فهـم        مكن مـي هاي امور م وضعيت

نمايد چـرا   مفيدي را از معناي واژه، جملات و عملكرد زبان به ما عرضه نمي

اگـر چنـين ايـدة    . كه از توبه به تنوع كاربردهاي جمـلات غافـل مانـده اسـت    

جوهر گرايانه را بپذيريم، وضعيت ما مانند كسي خواهد بود كـه در تعريـف   

بازي عبارتست از حركـت دادن چيزهـاي روي يـك صـفحه     « گويد بازي مي

طبق قاعده معين، همان طور كه اين تعريف، تعريفي جامع و كامـل نيسـت و   

گيرد نظريه رساله نيز بدين گونه اسـت و فقـط در    ها را در بر نمي همه بازي

كند مانند بازي زباني يك  ترين بازيهاي زباني صدق مي مورد يكي از ابتدائي

هـر يـك   » راسـته، تخـت و نسـيمه   » درسته«هاي  كارگر كه در آن واژه بنا و

و ايـن در حـالي اسـت كـه مـا      . نمايانگر مـا بـه ازاي خـارجي خـود هسـتند     

ها، مجـلات، نمادهـا و بـه طـور كلـي از زبـان كاربردهـاي         توانيم از واژه مي

مختلفي و كثيري داشته باشيم از نظر بر اين مگي اين نظريه آشكارا نـاقص  

گيـرد؛ مـثلاً،    همه چيزها را به حساب نمي كمترين دليلش هم اينكه اين«: تاس



  ٤٤

شـود بـدون شـك در     اي كـه از زبـان مـي    گوياترين و معنادارترين اسـتفاده 

هنرهاي مانند شعر و نمايشنامه و رمان و افتـال آنهاسـت، در صـورتي كـه     

نظريــه ويتگنشــتاين بــه هــيچ وجــه محلــي بــراي تبيــين و توضــيح اينگونــه 

  ).163براين مگي، مردان انديشه ص (» .گذارد اربردهاي زبان باقي نميك

اشكال ديگر نظريه تصويري متوجـه يكـي از نكـات شـباهت ميـان جملـه و       

تصوير است كه برحسب آن جمله بـه ماننـد تصـوير معنـي خـود را نشـان       

هاي كه جمله از آنها تشكيل يافته اسـت   دهد و صرفاً لازم است معني نام مي

از نظر ويتگنشتاين اين مطلب نه در مورد جمله و نه مورد تصوير . دانيمرا ب

كند در هر دو مورد جاي اين سئوال باقي است كه چگونه تصـوير   صدق مي

توان بازنمودي  را بايد به كاربرد به عنوان مثال تصوير يك برگ سبز را مي

. كردلحاظ  …از رنگ سبز يا از شكل خاص رنگ سبز و يا شكل كلي برگ و

دهد بستگي به چگونگي اسـتعمال   تعيين اينكه تصوير چه چيزي را نشان مي

توانيم بـه معنـاي آن    هاي يك جمله نمي آن دارد صرفاً با داشتن معناي واژه

شـود   زماني معلوم مـي » اين آنجا است«ببريم به عنوان مثال معناي جمله  پي

تشـبيه نفـس ـ ص    . (كه به اوضاع و احوال خاص كـاربرد ايـن واژه بنگـريم   

36.(  



  ٤٥

  صورت منطقي 

ايـن حقيقـت كـه    «كنـد   كه ويتگنشتاين صورت منطقي را اين گونه تعريف مي

انـد نشـانگر آن اسـت كـه      اي يعني با يكديگر مرتبط عناصر تصوير بر شيوه

سـاختار  «چيزها نيز به همين گونه در ارتباطنـد، پيونـد عناصـر تصـوير را     

رسـاله،  (» .نـاميم  كل با صوت تصوير ميو امكان اين ساختار را ش» تصوير

ي تركيـب   تـوان گفـت كـه ويتگنشـتاين نحـوه       بر طبق اين تعريف مـي ) 15/2

ي خـاص تركيـب    نامد و نحوه ها را در قضايا صورت منطقي قضيه مي واژه

اما اگر ساختاري قرار است كـه بـه عنـوان    . اشياء را صورت منطقي واقعيت

ت كه يك امكـان خـاص ـ امكـان تركيـب      تصوير تلقي گردد صرفاً كافي نيس

عناصرش ـ را محقق سازد، بلكه علاوه بر آن لازم است به روشي خاص با  

بـه عبـارت ديگـر سـاختار درونـي      . دهد در ارتباط باشند آنچه كه نشان مي

ي تركيب اشـياء   ها را به نحوي با هم تركيب سازد كه با نحوه قضيه بايد نام

. سازد، مطابقت داشته باشـد  ن را برقرار ميكه ساختار دروني وضع واقع آ

شـود، تركيبـي از اسـامي در يـك      همين هماهنگي در تركيب اجزاء سبب مـي 

پيرس با توجه به اين . جمله تركيبي از اعيان در وضع امور را منعكس سازد

گويـد صـورت    شـود و مـي   مطالب دو جنبه براي صورت تصويري قائل مي

تعريـف  . اسـت  2و تاحـدودي اقتباسـي   1تصويري تا حدودي ذاتي و درونـي 

                                                      

1- Intrinsic 
2- Derivative 
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امكـان پيونـد عناصـر    (صورت تصويري به عنوان امكان سـاختار تصـوير   

  . دهد ي دروني و ذاتي آن را نشان مي جنبه) تصوير

و اين شرط كه ساختار تصوير بايد در ارتباط با ساختار چيزي كـه نشـان   

  . دهد ي اقتباسي آن را نشان مي دهد باشد جنبه مي

)David pears. False Prison. Pp129-131(  

صورت منطقي به عنوان وجه مشترك ميـان واقعيـت و قضـايا نـه تنهـا در       

بلكه در مورد هر آنچه كـه  . كند اند صدق مي مورد قضايا كه تصوير واقعيت

ماننـد نقاشـي،   . كنـد  بتوان آن را به عنوان تصوير به كاربرد نيز صـدق مـي  

شكل موتور و حتي يك قطعه موسيقي و ي جغرافياي يك شهر،  عكس، نقشه

توان اشتراك صورت تصويري واقعيت و آنچه كـه آن را نشـان    حتي مي …

هر يك از نقاط مختلف . دهد را در اين گونه موارد به راحتي ملاحظه كرد مي

ي ترتيب نقاط نقشه با  ي يك شهر است و نحوه ي جغرافيايي نشانه يك نقشه

ژان (هاي موسيقي نيز همين گونه اسـت   د نتدر مور. ي ترتيب دانست نحوه

ي مهمـي كـه در بـاب     نكتـه )  44-45لاكوست، فلسفه در قرن بيستم، صص 

صورت منطقي بايد به آن توجه داشـت ايـن اسـت كـه از نظـر ويتگنشـتاين       

هـر چنـد صـورت منطقـي     . صورت منطقي را نبايد يـك امـر واقـع بينگـاريم    

)  032/2رسـاله  . (ك وضعيت امر اسـت ها در ي هاي پيوند ابژه واقعيت، شيوه

توان با مثال زنجير كه  اين مطلب را مي. اما خود آن يك امر واقع ديگر نيست

ها  در يك وضعيت امر ابژه«. كند توضيح داد ويتگنشتاين در رساله مطرح مي
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امـر واقـع را   ) 03/2رسـاله  . (هاي زنجير در بستگي بـا يكديگرنـد   مانند حلقه

هـاي   هـاي آن را ماننـد ابـژه    زنجيـر تصـور كـرد و حلقـه    توان مانند يك  مي

شـود چيـزي نيسـت صـرفاً      ها مي وضعيت امره آنچه باعث اتصال اين حلقه

شود كه به يكديگر وصل نشوند  ها و در هم رفتن آنها باعث مي تناسب حلقه

هاي يك وضعيت امر نيز بدين گونـه اسـت هـر چنـد هيـأت        رابطه ميان ابژه

دهـد امـا    چيزي را در مورد صورت منطقي آنها نشان ميخاص تأليفي آنها 

خود اين صورت يك امر واقع ديگري نيست كه مايه اتصال آنها بـه يكـديگر   

  ).31ص. درآمدي بر رساله. هاواردماونس. (ستود

علاوه بر اين هر چند جوهر حكاتيگري زبان از واقعيـت بـه خـاطر اشـتراك     

ت نبـود صـورت مشـترك    صورت منطقي آن با واقعيـت اسـت و در صـور   

هاي گنگي خواهند بود اما اين نسـبت تصـويري ميـان     هاي زبان پديده پديده

جمله و واقعيت خـود قابـل تصـوير كـردن نيسـت لـذا از نظـر ويتگنشـتاين         

  . توان چيزي در باب نقطة اتصال زبان و واقعيت گفت نمي

  هاي غير بنيادين  هاي بنيادين و گزاره گزاره

ها را با توجه به خصوصيت تصويري نشان به دو دسـته   ويتگنشتاين گزاره

هـاي   هاي بنيادين هستند كـه تركيبـي از نـام    دستة اول گزاره: كند تقسيم مي

هـاي   هـاي بنيـادين معـرف ابـژه     هـاي گـزاره   هر يك از نـام . باشد حقيقي مي

هـا بـه نحـو آشـكار      تـوان در ايـن گـزاره    ويژگي تصويري را مي. اند واقعيت



  ٤٨

هاي غير بنيـادين خصوصـيت تصـويري گـزاره      اما در گزاره .مشاهده كرد

  : رسد اصلاً تصوير نباشند آشكار نيست به طوري كه به نظر مي

انسان كـه روي كاغـذ نقـش شـده       آيد كه گزاره ي اول به نظر نمي در وهله«

بايد گفت كه نت نوشته شده . است ـ تصوير واقعيتي باشد كه مصداق آنست

و به همـين  . نظر اول شباهتي با تصوير موسيقي نداردنيز در ) ي موسيقي(

رسند كه تصوير زبـان آوائـي    گونه نيز حروف علائمي و الفبائي به نظر نمي

هاي علائمي حتي به مفهـوم عـادي خـود، نشـان      ها زبان ي اين با همه. باشند

رسـاله  (» .نماينـد  اند كه آنهـا را مجسـم مـي    دهند كه تصوير آن چيزهائي مي

011/4.(  

هاي غير بنيادين  از نظر ويتگنشتاين براي كشف خصوصيت تصويري گزاره

هـا   ارزش صدق اين نوع گزاره. هاي بنيادين تجربه كرد بايد آنها را به گزاره

  . گردد اند مشخص مي هاي ابتدائي كه از آنها تشكيل يافته به واسطه گزاره

ن دو نـوع روشـن   هـا، تمـايزي ميـا    با توجه به اين تقسيم بندي گزاره 1بوگن

هاي فرافكني  روش -2 2هاي فرافكني بنيادين روش -1: شود فرافكني قائل مي

شـوند بـر    هاي بنيادين بر طبـق روش اول سـاخته مـي    گزاره. 3توابع صوتي

شود  اساس قواعد اين روش علائم يك گزاره به عنوان نامهايي به كابرده مي

هـاي ممكـن    يـش آنهـا تركيـب   اند و تركيـب و آرا  هاي بسيط كه نمايانگر ابژه

                                                      

1- James Bogen 
2- Methods of elementaty progection 
3- Truth - fanctional 



  ٤٩

اگـر گزارهـاي كـه طبـق ايـن روش      )  21/4رسـاله  . (دهد ها را نشان مي ابژه

ي  شود صادق باشد در آن صورت اينكه عناصر تصوير به شيوه ساخته مي

اند نشانگر آن است كه چيزها نيز بـه همـين گونـه در     معين با يكديگر مرتبط

  . اند ارتباط

» ي بسيط نشان وجود يك وضعيت امر اسـت  زارهترين گزاره، يعني گ  ساده«

به عبارت ديگر قضاياي بنيادين يك وضعيت امـر موجـود را   ) 21/4رساله (

روش بنيادين فرافكني شـامل هـيچ مكانيسـمي بـراي سـلب،      . كند تصوير مي

طبـق   …و » سـه «، »7«اتصال، عطف، استلزام و شرط نيست زيبا نمادهـاي  

) 0312/4و  4/5و4611/5رساله (كند  عمل نمينظر ويتگنشتاين به عنوان نام 

  . هايند ها هستند كه معرف ابژه در حالي كه نمادهاي يك گزاره بنيادين نام

ايـن نـوع   . شـود  قضاياي غير بنيادين بر طبق روش توابع صوتي ساخته مي

، عطف ميـان دو يـا   )هاي سلي گزاره(هاي امور  ها عدم وجود وضعيت گزاره

و همچنين استلزام ميان وجود بـا عـدم   ) هاي عطفي رهگزا(چند وضعيت امر 

  كنند  را بيان مي) هاي شرطي گزاره(هاي امور   وجود وضعيت

James Bogen, wittgen stein's philosophy ot language pp.30-33)  (  اخـتلاف

هاي فرافكني آنها امري بسيار  هاي بنيادين و غير بنيادين و روش ميان گزاره

دم توجه به اين امر باعث ارائـه انتقـادات نادرسـتي از طـرف     مهم است كه ع

به خاطر عدم توجه به اين  1برخي مفسران گشته است به عنوان مصال دتيز

                                                      

1- Datiz 



  ٥٠

كند كه اگر ما بگـوييم   اختلاف اين انتقاد را بر عليه نظر به تصويري وارد مي

دهنـد باشـد در    اجزاي يك گزاره نشانه نمايانگر عناصر چيزي كه نشان مي

هـاي شـرطي دچـار مشـكل      هـاي سـلي يـا گـزاره     آن صورت در باب گزاره

شـرح  » فلان واژه نمايانگر فـلان ابـژه اسـت   «خواهيم شد از نظر وي نظريه 

كنـد برداشـت دتيـز از نظـر بـه       ها ارائـه نمـي   مفيدي را در باب عملكرد واژه

هـا نمايـانگر چيـزي در     تصويري اين است كه در يك جمله هـر يـك از واژه  

  . اند يتواقع

)Datiz , Picture Theroy ot Meaning. Pp 56-57 (  

اما اين برداشـت نادرسـت اسـت و مشـكل آن بـا توجـه بـه اخـتلاف ميـان          

هـاي   برداشـت دتيـز فقـط در مـورد گـزاره     . هاي فرافكنيقابل حل است روش

هـاي كـه    ها  شامل چيزي غيـر از واژه  ه كند چون اين گزار بنيادين صدق مي

  . شوند روند، نمي هاي بسيط به كار مي ز ابژهبراي حكايت ا
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